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Comment-Alt-Linesسخنیبابزرگسالان

گهواره توسـط جمعی نقاش ، نویسـنده و مترجم، ویراسـتار و صفحه آرا به منظور تألیف و 
ترجمه ی کتاب برای کودکان افغانسـتان تأسـیس شـده است. دسـت اندرکارانِ گهواره 
تـا بـه حـال کتاب هایـی را بـه زبان هـای فارسـی، پشـتو و اوزبیکـی تألیـف و یـا از زبان هـای 
ترکی، اردو، دنمارکی، انگلیسی، جاپانی، روسی، آلمانی و فرانسوی ترجمه و برای چاپ 
آمـاده کرده انـد. ایـن نهـاد سـعی دارد تـا بـا ارایـه ی کتاب های جـذاب در قالبِ داسـتان، 
کـودکان، ارزش هـای پسـندیده و عـامِ بشـری را در ذهـن آن هـا  شـعر و سـرگرمی بـرای 
نهادینه سازد. تلاشِ گهواره بر این است تا کودکان افغانستان که در بیرون از کشور به 
دنیـا آمده انـد، یـا در کودکـی بـه خـارج رفته اند، پیونـد خود را با مادران شـان از راه سـخن 
گفتـن بـه زبانِ مـادری حفـظ کننـد و از همین راه رابطـه ی خویش را با مادرمیهن پایا و پویا 

نگهدارند.
آرزومندیم که در این راستا مادرها و پدرها همکاری مان کنند و امیدواریم این کتاب ها 

را به دسترس کودکان شان قرار دهند و با آن ها یا برای آن ها بخوانند.

گهواره



که برنج از آن  کوچک. شالی بته ای را می گویند  شالی زاری بود در بیرون از یک روستای 
کُرت شالی باید همیشه پُر از آب باشد؛ چون بدونِ آب برنج پخته نمی شود. می روید. 
در کُرت پُر از آبِ شالی، قورباقه های ماده تخم گذاری می کنند؛ و بعد از مدتی ، صدها 

کَولیزک  را  باریک به حرکت می افتند. این چوچه ها  دُمِ   با  و  به رنگ سیاه  چوچه 
می گویند؛ چون شبیه به قاشق های کلانِ چوبی است که به آن کولیز می گویند.

که از  چوچه ها بدون مراقبت و پرستاریِ پدر و مادر بزرگ می شوند. اول 
که با حرکت  تخم بیرون می آیند، دست وپا ندارند؛ فقط یک دُم دارند 

دادنِ آن در آب این سو و آن سو می روند.
خشکی  به  پا  و  می آیند  بیرون  آب  از  کردند،  پیدا  دست وپا  وقتی 
می گذارند. خشکه ی شالی زار، پُلوان است، که دو کُرت را از هم جدا 
که زمین هموار نباشد، این پلوان بسیار بَردار و  می کند. در جاهای 

کنده رش می گویند. چوچه های  ضخیم می باشد و به این قسم پلوان 
که از آب بیرون می آیند، روی این پلوان ها و  قورباقه، هر چندوقت بعد 

کِرم  کنده رش ها بالا می شوند؛ هم هوای تازه را تنفس می کنند، هم پشه و 
و عنکبوت را می خورند و هم با یک دیگر قصه و دردِدل می کنند.

کنده رش ها، علاوه بر حشرات، بعضی زنده جان های دیگر هم  در پلوان ها و 
زندگی می کنند. موش ها هم در این جا با سوراخ کردنِ پلوان ها و کنده رش ها، برای 

8



9



10



خود خانه می سازند. موشِ قصه ی ما،  ریشه ی  بته  را می خورَد 
کرد، به  که شالی پخته شد و دهقان آب آن را خشک  و وقتی 
این سو  به  دیدن  از  بعد  و  می آید،  بیرون  سوراخ  از  آهستگی 
دندان های  با  دارد،  برنج  که  را  شالی  خوشه ی  چند  آن سو،  و 
خود  چوچه های  با  آن جا  در  برده  خود  سوراخ  به  و  می کند  خود  تیز 
می خورَد. چوچه های موش، تا کلان نشوند از سوراخ بیرون نمی آیند. 
که به چوچه ها غذا برسانند. تا آن زمان، مادر و پدر آنان وظیفه دارند 

خلاصه این که، روزی چوچه ی قورباقه از آب بیرون شد و در پلوان، 
گوشش رسید. در  کرت کرت به  گهان صدای  کنارِ بته ای نشست. نا
کرد اما چیزی ندید. هوا  اول ترسید؛ این سو و آن سوی خود را نگاه 
گر  ا کرد  دقت  و  کرد  گرسنگی  احساسِ  کمی  بود.  ک  پا و  مرطوب 
کند. باز هم  کرده و نوشِ جان  کدام پشه یا حشره ای دیگری را پیدا 
متوجه  کرد،  نگاه  دقت  به  وقتی  رسید.  گوشش  به  کُرت کُرت  صدای 
کنارِ  ریزِ خود ریشه ی بته ی  تیز و  با دندان های  که چوچه ی موشی  شد 
دست چپش را می جَوَد. در همین وقت چوچه ی موش نیز متوجه او شد. 
و  کرد  وحشت  بسیار  بود،  ندیده  را  چیزی  چنین  حال  به  تا  که  موش  چوچه ی 
که  کرد و دید  گریخت. او از داخل سوراخ به عقب نگاه  یع به سوراخ  خیلی سر
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چوچه ی قورباقه هیچ تکان نخورده است. چوچه ی موش متوجه 
که چوچه ی قورباقه اصلًا قصد اذیت و آزارش را ندارد.  شد 
چوچه ی  چشمان  از  را  چشمانش  حالی که  در  برگشت، 
قورباقه نمی کند، خودش را به ریشه های همان بته رساند.

گفت: چوچه ی قورباقه به او 
کیستی؟اینجهچیمیکنی؟ 	 تو

چوچه ی موش ترسیده و لرزیده جواب داد:
اینیسوراخخانهی 	 دارُم. نام مهچوچهموشی

مااسواینجهبهخوردنِریشهیبتهآمدیم.راستی،
خودتاینجهچیمیکنیونامتچیس؟

هم 	 و و
َ
ا بین دَ هم مه اس. مهچوچهبقه نام

کرمهزیادخوشدارم. دَرویپلوانزندگیمیکنم.پشهو
راستیتوازحشرهنمیترسی؟

کاریندارن.مهازبیلِ 	 کهاونابهما گفته نینی.مادرمبرم
میتانی تو راستی پرندامیترسُم. ازچنگالای و تیزِدهقان
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به دهقانا کنی؟ خبر مره میشه پیدا تیزش بیلِ همرای دهقان که وقتی
کهپلوانارهسوراخمیکنیم،مارهخوشندارن. خاطری

که 	 کهزیرپاینشوم،وقتی کاریندارن.فقطبهخاطر بلی.اوناهمرایما
ومیاندازموازپیششاندورمیشُم.

َ
دیدمنزدیکمیشن،خودهدَبینا

گه 	 ا که گفت مادرم استن. خطرناک بسیار هم اونا چطو؟ بالدارا
بالدارا برسان. خانه به خوده زود دیدی، هم دور دورِ دَ ره بالدارا

بسیارتیزپروازوقویچنگالاستن.
گفت: چوچه بقه دلش به چوچه موشی سوخت و 

پیدا 	 سرمان بالای دیدم وقتی ندارن. کاری مه همرای اونا
کهزودبهخانهتانبگریزی. شد،خبرتمیکُنُم

چوچه موشی:
بسیارتشکر.راستیتوازچیمیترسی؟ 	
حتا 	 میخورَن. هم ره ما کلان، بالدارای همی از یگانتا

و میگیرن ره ما خود دراز نولِ همرای بازَم باشیم، و
َ
ا داخل گه ا

بیجویدنقورتمیکنن.
چوچه موشی:
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گهیکجایبیاینچیکنیم؟ 	 کدامخویشیدارَن؟ا ایناهمرایدشمنایما
چوچه بقه:
نینی.اینایکجاینمیباشن.بالدارایکلانازترسِانسانابهروستاوشالیزارنزدیک 	

کنه، کنهوشالیزارهبهقصدخشک ورهبسته
َ
گهدهقانجویِا کها گفت نمیشن.مادرمبرم

اِیبهقوربقایداخلِشالیزاربسیارخطرناکاس.
راستی 	 خودتان. خانهی برین شد، خشک شالیزار گه ا میکنه؟ فرق چی

خانهیتانکجاس؟
گفت: چوچه بقه در حالی که نادانیِ چوچه موشی ناراحتش ساخته بود 

دگه 	 ما شوه خشک و
َ
ا گه ا اس. شالیزار وِ

َ
ا داخلِ ما خانهی

خانهنداریم.
کشف  این که  مثل  لحظه ای،  از  پس  و  رفت  فرو  فکر  به  چوچه موشی 

گفت: کرده باشد،  مهمی 
کنی؟ 	 زندگی ما همرای میایی میزنم. گپ مادرم و پدر همرای مه

خوارُم دو همرای مادرم و پدر و مه اس. پلوان این زیرِ در ما خانهی
یکجایزندگیمیکنیم.

چوچه بقه:
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زیادهمراییکدگهقصهکدیم.نشهکهدَکدامبلابانیم.حالیبریمخانه.مه 	
گپبزن. گپمیزنموتوهمهمرایپدرومادرخودت همرایپدرومادرم

صبحوقتیازخانهبیرونآمدی،مههممیآیموهمینجهقصهمیکنیم.
چوچه موشی به سوراخش درآمد و چوچه بقه با یک جست درون کرت شالی فرود آمد.

-کُررررررر
رررررک...

ُ
ررررک، ا

ُ
-ا

تا نیمه های شب شد؛ وقتی مطمئن شدند که همه مردمان به خواب رفتند، قورباقه ها 
نیز به خواب رفتند. چوچه موشی همان شب قصه ی رفافتش با چوچه ی قورباقه را 
خشک شدن  با  که  می دانستند  مادرش  و  پدر  گفت.  خواهرش  دو  و  مادر  و  پدر  با 
آب شالی زار، بلای عظیمی بر سر قورباقه ها می آید. تعداد بسیاری از آنان می میرند؛ 
همه  فرامی رسد،  زمستان  که  آنگاه  می رسانند.  کولاب ها  به  را  خود  اندکی  عده ی 
گرم شد، دوباره به  خشک می شوند، از حرکت و تنفس بازمی مانند. بهار وقتی  هوا 

تخم گذاری و چوچه کشی شروع می کنند. 
نابود  قورباقه ها  بعد  چندی  اینکه  از  نمی دانستند.  را  این  چوچه ی  موش  دو  اما 
خود  مادر  و  پدر  از  ناله وزاری  با  یکجا  چوچه موشی  شدند؛  دلگیر  بسیار  می شوند، 
چوچه موشی  پدر  بیاید.  آنان  خانه ی  به  بقه  چوچه ی  بدهند  اجازه  که  خواست 
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کوشش کرد به او بفهماند که بقه ها در آب زندگی می کنند؛ آن ها در سوراخ 
موش زندگی نمی توانند. 

اصلًااونمیتانهبهخانهیماداخلشوه! 	
گفت:  چوچه موشی میان سخنان پدرش پرید و 

کدهخُردتراس.دَخانهماجایمیشه. 	 اوازمه
گفت: مادر چوچه موشی 

دَ 	 بقهها اس. خاکی خو ما خانه میباشه. و
َ
ا بقهها خانهی بچیم

خانهیخاکیزندگیکدهنمیتانن.اونمیتانهدَرویخاکخَوشوه.
گفت: گریه وزاری افتاد و  چوچه موشی به 

بین 	 دَ شد، خلاص قصایمان وقتی میاریم. و
َ
ا کمی میشه.

وخَوشوه.
َ
ا

گفت: بالاخره پدر 
خو.حالیخَوشو.صبحگپمیزنیم. 	

چوچه موشی صبحِ زود از خواب بلند شد و می خواست یک راست از سوراخ 
گفت: گرفت و با نگرانی  برآید. مادرش جلوی او را 

کدام 	 کهپدرتبیرونشوهوچارطرفهببینه.نشه کجامیری؟بان
کنه. کدامموشگیرازهوابهتوحمله که کمینباشه.نشه پِشکدَ
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دست   پشت  با  کشید.  یک جا  را  فاژه  و  خمیازه  شده بود،  بیدار  خواب  از  تازه  که  پدر 
به  تُندی  نگاهِ   و  کشید  طرف  دو  به  را  خودش  بروت های  و  مالید  را  خود  چشم های 

گام خود را دَمِ دروازه- جایی که چوچه موشی با  چوچه موشی انداخت. از جایش بلند شد و با چند 
گفت: مادرش ایستاده بود- رسانید و با اوقات تلخی 

کههواروشنشوه.بقههاهمینجهاستن 	 چراایقهبیحوصلهاستیچوچهموشی!بان
وجایینمیرن.

کنار رفت تا پدرش بیرون برود. گرفته بود،  چوچه موشی در حالی که مادرش دستش را 
بر  را  گوش خود  ایستاد و  به دهانه ی سوراخ  نارسیده  گذاشت؛  پا پیش  احتیاط  با  پدر 

کسی در آن نزدیکی باشد، صدایش را بشنود. آن گاه قدمی دیگر  گر  گذاشت تا ا زمین 
کرد. گذاشت و به آهستگی سرش را از سوراخ بیرون 

که هیچ پرنده ای پر نمی زند. پس از آن به دو طرف  کرد و دید  اول به سوی آسمان نگاه 
دید و از آن جاها هم مطمئن شد. با گامی دیگر از سوراخ بیرون برآمد و در بیرون روی دو پا 

کرد و چیزی به نظرش نیامد. پیش تر رفت و شاخه ی  نشست. این بار به چهارطرفِ خود نگاه 
رسانید.  آن  به  را  خودش  جَست  سه  با  و  گرفت،  زیرنظر  بود،  روییده  سوراخ  از  آن سوتر  که  را  شبدر 

مقداری از آن را خورد و قدری را با دهن گرفته به خانه برد. وقتی او داخلِ خانه شد، همسرش با همان 
احتیاط بیرون رفت. کودکان مشغول خوردن شبدر شدند. پدر درحالی که به هرکدام از فرزندانش نگاه 

گفت: کرده  می کرد، رو به چوچه موشی 
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دشمنه 	 اِی اونا اس. شالیزار خشکشدنِ که دارن خطرناک دشمنِ یک فقط بقهها بچیم.
کاملًاخشکشوه،اونجهرهایلامیکننوجایی کُردِشالی که میشناسن.بههمیخاطر،پیشازی

وباشه.تااووقتچوچایشانکلانمیشن.مگمموشادشمنایزیاددارن.
َ
کها میرن

گفت: چوچه موشی باز هم میانِ سخنان پدر پرید و با اعتراض 
کهیکبالداربهنامموشگیراس! 	 کهموشافقطیکدشمندارَن گفتهبودی پدر،خودت
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کُرداره 	 بلیبچیم،اودشمنِخطرناکِموشااس.بانکهبرتبگویم.وقتیدهقانشالیرهدَروکد،
کهسوراخباشه، قلبهمیکنهتایگانچیزدیگهبپاشه.دَهمیوقتپلوانارهازنومیتراشهوهرجای
کارهدهقانبهخاطرِ پُرمیکنه.اِی ورهمیکاوهوهرچهدَداخلشباشهبیرونمیآرهوسوراخه

ُ
ا

کُرددیگه کُرد-ازراهِموشخانه-به وِیک
َ
کارهنکنه،ا گهاوای کدنِموشخانههامیکنه.ا خراب

میرهوپلواناخرابمیشه.
این وقت  در  بکند.  باید  چه  که  افتاد  فکر  به  شنید،  را  پدرش  سخنان  این  چوچه موشی  وقتی 

مادرش هم با مقداری علف به خانه برگشت و به چوچه ها اجازه داد که یکی یکی بیرون بروند 
و زود به خانه برگردند.

برآمد.  بیرون  و  گرفت  را  اول  نوبت  شده بود،  تنگ  چوچه بقه  برای  دلش  که  چوچه موشی 
کُرت شالی این برو آن بر  کدام تشویش بیرون آمده بودند و روی آبِ  بقه ها پیش از او بدون 

کرد. شنا می کردند. چوچه موشی درست در همان جای دیروزی نشست و به اطراف خود نگاه 
گفته های پدر و مادر را به یاد آورد، طرف آسمان به دقت نگاه کرد؛ اما چیزی را ندید. آن گاه به داخل 

که مشغولِ آب بازی بودند. هرچه  کُرت نظرانداخت. ده ها چوچه ی بقه ی هم رنگ و هم شکل را دید 
کرد، نتوانست دوست دیروزِ خود را بشناسد. همگی به نظرش یک سان می نمودند. چوچه بقه او را  سعی 

گفت: کنان به او نزدیک شد و  دید و شناخت. شنا
سلامچوچهموشی!چرادیربیرونشدی؟ازصبحِوقتمنتظرتبودم. 	
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میفامی 	 
ً
حتما میپالیدم. تره آمدی. که شد خوب بقهجان! سلام

کههروقتدلمشد کهبیرونآمدنبهماسختاس.مثلِتونیستم
کهدشمنایمازیاداسوباید گفتن بیرونبیایم.پدرومادرمبَرِم
کدم. مشوره مادرم و پدر همرای مه راستی کنیم. احتیاط زیاد
که داری نمیتانی.خبر کده زندگی دَخشکه تو که گفت پدرم
دهقانبعدازدَرَوکدنِشالیپلوانارهزیرورومیکنه؟بازخانای
کنیم.بههمی ماخرابمیشهومامجبورمیشیمدگهجایکوچ

خاطرنمیتانیمترهدَخانهیخودمانبیاریم.
را  خود  چشمانِ  چوچه موشی،  سخنان  شنیدنِ  از  بعد  چوچه بقه 

گفت: گردانیده  این سو و آن سو 
کدهنمیتانیم.از 	 کلانارهبهخودشانبانیم.مهوتوچیزی کارای

همیخاطرمهچیزیبهپدرومادرمنگفتم.چیزیکهبهفکرمهمیرسه
کنیم. کهپیشمیایهخبر کهچیرقمیکدیگهرهازخطری همیاس

کنم؟شاید 	 کُدامخطریپیشآمد،چیرقمترهخبر گه ا
کُدامموشگیرمرهبگیره.همیرقمهمبهتو... دَبینراه
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گهیکتارپیدابتانیم،یکسرِشهدَپایمهویکسرِشهدَپایتو 	 کَدُم.بیاببینیما هامههمفکرشه
کهدیگیماخبرشوه. کهدشمنهدیدیم،تارهکَشمیکنیم کنیم.هرکدامما بسته

چشمانِ چوچه موشی برق زد. مثل این که چیزی به ذهنش رسیده باشد.
کدو 	 گندمارهمیبُرد،مادرمازبوجیِاویکتارِدرازهجدا کهدهقان آها...یادمآمد.روزی

کهبیارمش.همینجهباش. کو خانهآورد.صبر
خوخو.خَیبروبیارش.مابقاهمرایاِیرقمچیزاسروکارنداریم. 	

چوچه موشی به سرعت به خانه برگشت. هیچ کس آن جا نبود. پدر و مادر و 
کرد و به سرعت برگشت.  خواهرانش همه بیرون رفته بودند. او رشته را پیدا 

گفت: چوچه بقه وقتی او را دید با تعجب 
ایقهزودآمدی؟ 	
ها.جایشهدیدهبودم.هیچکسدَخانهنبود. 	

چوچه موشی از چوچه بقه خواست که از شالی زار بیاید بیرون. او رشته ی جوال 
گذاشتند  را به پای چپِ خود و پای راستِ چوچه بقه محکم بست. آن ها قرار 

کند و چوچه بقه- موازی به او- داخلِ شالی زار  که چوچه موشی روی پلوان حرکت 
شنا کند. در این مسیر، هم برای چوچه موشی ریشه ی سبزه و بته پیدا می شد و هم 
کافی پشه های چاق و چله برای چوچه بقه وجود داشت. آن روز برای هردو  به حد 
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کردند و از  کافی غذا خوردند. شام رشته را از پاهای خود باز  روزِ خوبی بود. هردو تا نزدیکِ شام، به حدِ 
هم جدا شدند.

روزِ دیگر و روزهای دیگر هم همین طور گذشت و کم کم هردو بزرگ می شدند. دیگر به آن ها چوچه موشی و 
چوچه بقه نمی گفتند. حالا یکی موش بود و دیگری بقه.

روزی از روزها، مثلِ همیشه هردو به وعده جا آمدند و بعد از بستنِ تار به پایِ هم به چرا و شنا مشغول 
شدند. دقایقی نگذشته بود که موش و بقه خود را در هوا دیدند. موش در چنگالِ بال داری به نام موش گیر 

که به پایش بسته بود، در هوا آویزان بود. بقه فریاد زد: افتاده بود و بقه هم با تاری 
کجامیبری؟ 	 کرررررک.مره کرررررک
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کرده است.  که یکی دیگر را هم با خود به هوا بلند  موش نمی توانست صدا بکشد اما موش گیر متوجه شد 
کسی سروصدا می کند: که  کرد، متوجه شد  وقتی به پایین نگاه 

های...مرهپایینببر.مگمدیوانهشدی؟ 	
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زمین  بر  از شالی زار  به یک خشکیِ دورتر  موش گیر 
داشت.  قرار  او  از  کمی  فاصله ا ی  در  بقه  نشست. 
موش گیر در حالی که موش را در چنگالِ خود محکم 

گفت: گرفته بود، نگاهِ تیزی به بقه انداخت و 
تواینجهچیمیکنی؟ 	

بقه که بسیار ترسیده بود، با ترس و لرز به رشته ی که 
گفت: کرد و  پایش را به پای موش بسته بود اشاره 

مهدَتارِرفاقتبندماندُم. 	
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